
داستان‏های جالب توجه در ناتیا‏شاسترا، داستان خلق نمایش 
اســت. در این داســتان دیوان و خدایان بد روز اجرای نمایش 
بــه صحنه حملــه می‏کنند و خدایــان خوب بــه کمک عنصر 
نمایــش می‏آینــد و آن را نجات می‏دهند و هــر خدایی ضامن 
یکی از عناصر اجرا می‏شــود. قصد من از ایــن دو مثال آن بود 
که نشــان دهم پدیده نظارت و رودررویی مخالفان و موافقان از 

سیاست‏های اخیر جهانی برنیامده است.
با سقوط یونان و روم باســتان، پدیده‏ای دیگر؛ دین و مشخصاً 
مســیحیت در تضاد با هنر نمایش قرار می‏گیرد و سالیان سال 
به طول می‏انجامد تا یک اثر نمایشــی از طریق تطبیق عناصر 
خود با مســیحیت به گونه‏ای ســاخته شــود تا این مانع بزرگ 
به‌تدریــج رضایت دهد که امــر نمایش به وقــوع بپیوندد. بعد 
از آن بــه اتفاقاتی می‏رســیم که در دنیای مســیحیت و شــیوه 
زندگی غربی‏ رخ می‏دهد و طبق آن تئاتر مگر برخی سوژه‏های 
عمومی و تئاتر خیابانی، دیگر شامل اجرای عموم نمی‏شود ولی 
کنت‏ها، لردها، اعیان و اشــراف دارای تماشاخانه‏های کوچک 
خانگی هستند و گروه‏هایی تئاتری برای خوشامد آن‏‏ها برنامه 
اجرا می‏کنند. حمایت اعیان و اشــراف از تئاتر، حمایت مالی 
از جریان تئاتر اســت. دولت مرکزی چنین وظیفــه‏ای ندارد و 
حکمرانان محلی و فئودال‏ها، کنت‏ها و لردها، عیان و اشــراف 
مانند دربارهای ایرانی در قبال شاعران درباری، عمل می‏کنند 
و دارای گروه نمایشــی‏، دلقکان ویژه و... هستند. این حمایت 
طبیعتاً شامل نظارت بر محتوا نیز می‏شد و اصلًا این‏گونه نبود 

که گروه نمایشی هر آن‏چه را مایل است روی صحنه ببرد. 
بعد از این دوران به رواج مدرنیته در اروپا و روسیه تزاری می‏رسیم. 
ما از طریق یادداشت‏های موجود در دربار ایران در مورد روسیه 
متوجه می‏شــویم که تزارها از باله و اُپرا حمایت فراوان می‏کنند 
و بــه گروه‏ها حقوق می‏دهند. این حمایــت را بعضی این‏گونه 
تفسیر می‏کنند که دولت تزاری احساس می‏کرده است اگر این 
نوع از سرگرمی در دسترس‏ مردم باشد، آن‏ها کمتر به دخالت و 
به قول نویسندگان قاجاری »فضولی« در کار دولت می‏پردازند. 
سرگرمی‏ای که اجازه می‏داد سیاستمردان و دولتمندان بدون 
آنکه نگرانی دخالت هنرمندان به‏خصوص هنرمندان هنرهای 
نمایشی را در کار خود داشته باشند، آن‏ها را برای ایجاد فضایی 
مفرح به کار گیرند. تفســیر دیگری هم در این مورد وجود دارد 
که میرزا فتحعلی آخونــدزاده آن را مطرح می‏کند. او می‏گوید، 
تئاتر مترادف نقد و انتقاد اســت و محافظه‏کارانه می‏افزاید این 
نقــد باید چنان صــورت گیرد که منجر به ســرنگونی حکومت 
نشــود. پس نه به قصد براندازی که برای اصلاح امور است. در 
دنیــای مدرن دولت‏ها به این پرســش می‏رســند که در کجاها 
‏باید از استراتژی‏های حاکم بر دنیای صنعت، فرهنگ، زندگی 
تــوده مردم و نظایر آن حمایت کنند؟ و یکی از مواردی که مورد 
حمایت قرار می‏گیرد، هنر و مهم‏ترین آن تئاتر، اُپرا و باله است. 
در این دنیا، دولت‏ها احســاس می‏کنند اگر به چنین حمایتی 
برخیزند هنر از سطحی فراخور حال مدرنیته برخوردار خواهد 
شد و موجب افزایش سطح زیبایی‏شناسی جامعه می‏شود. این 
بخشــی از ســابقه طولانی نظارت و حمایت و دخالت دولت در 

تئاتر است و امری نو نیست.
از این‏جا به تقســیم‏بندی بلوک‏های شــرق و غرب می‏رســیم. 
در بلوک غرب طبیعی‏ اســت که دنیای سرمایه‏داری معتقد به 

تقســیم‏بندی است. حین این تقســیم‏بندی، نمایش‏هایی در 
دسته‏‏ای هم‏راستا با اهداف و استراتژی‏های کلی قرار می‏گیرند 
و دولت خود را در این دسته‏بندی ذی‏مدخل می‏داند، ورود کرده 
و کمک کردن را وظیفه خود قلمداد می‏کند. دسته‏بندی دیگر 
زمانی شکل می‏گیرد که بخش خصوصی ورود می‏کند و طبیعتاً 
اســاس کار خود را بر محاســبات اقتصادی می‏گذارد. در میان 
این دو، دســته دیگری هم هســت که می‏توان تئاتر خصولتی 
نامیدش که هم از شهرداری و دولت محلی، هم از دولت مرکزی 
کمک می‏گیرد. ما در اواخر قــرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰میلادی، 
با حکومت‏هایی فاشیســت، کمونیست و حکومت‏هایی غیر از 
این دو روبه‏روییم. به‏عنوان مثال در دولت فاشیستی موسولینی، 
نظارت باید وجود داشته باشــد. حمایت وجود دارد اما نظارت 
هم هست. در دوره استالینی و رضاشاهی هم به همین صورت 
است. بعد از این به جست‏وجوی جهان برای یافتن نقطه تعادل 
می‏رســیم و فکر کردن به اینکه چرا باید دســتگاه سانســوری 
عظیم وجود داشته باشد تا به کنترل هنرمندان بپردازد؟ آن هم 
در شــرایطی که در نظام ســرمایه‏داری تمام تلاش بر این است 
که دولت، نحیف‏تر و از مســئولیت‏هایش کاســته شــود اما در 
دولت‏های فاشیستی و کمونیستی یا دولت‏هایی شبیه این‏ها، 
دســتگاه ناظر به دستگاهی بســیار عظیم تبدیل می‏شود که 
بــر تمامی جوانب تولید یک اثر، تاثیرگذار اســت. به‏گونه‏ای‌که 
می‏توان آن را وزارتخانه قیچی نامید. درحالی‏که این وزارتخانه‏ در 
دولت‏های غربی در حال محو شدن است و اساساً کار این‏گونه 
اســت که بخش خصوصی خود می‏دانــد که در حال انجام چه 
کاری اســت و باید چه چیزی را چگونــه روی صحنه بیاورد که 
موجب تعطیلی تماشاخانه‏اش نشود. ضمن اینکه در قوانینی 
که قانون‏گذاران وضع کرده‏اند کاملًا مشخص است که هنرهای 
نمایشــی تا کجا از آزادی عمل برخوردار هستند. شما در آن‏جا 
برای روی صحنه بردن یک نمایش، نیازی به اخذ مجوز ندارید 
و تنهــا اجرای نمایش‏تان را برابر با قانون خبر می‏دهید. همین 
کافی است و نه ممیزی برای دخالت کردن می‏آید و نه قرار است 
بیاید چون اگر غیر از این باشــد دســتگاه نظارت فربه‏ و فربه‏تر 

می‏شود.
آن‏چه در دوران پهلوی در تئاتر ما رخ داد سیستمی شترگاوپلنگ 
بود. ازیک‌سو شبیه کشــورهای سوسیالیستی و ازآن‌سو شبیه 
کشــورهای کمونیســتی و از ســوی دیگر شــبیه کشــورهای 
فاشیســتی بودیم. به‏عنوان مثال از اهالی تئاتر می‏خواســتیم 
نمایش‏هایی بســازند که مروج شعار »خدا، شاه، میهن« باشد 
یا پیش از روی صحنه بــردن یک نمایش نیازمند اجازه از اداره 
شهربانی بودیم و با وجود مهر اداره شهربانی ممکن بود اجرا در 
میانه تعطیل شود و جلوی آن را بگیرند. اتفاقی که در دولت‏های 
فاشیستی هم رخ می‏داد ولی در دولت‏های کمونیستی به دلیل 
آنکه فیلترینگ اولیه با دقت بسیار زیاد انجام می‏شد خطر پایین 
آوردن اجراهــای دارای مجوز از روی صحنه کمتر بود. بنابراین 
در دولت رضاشــاه گروه‏های نمایشی به‌سمت تولید تئاترهای 
میهنی حرکت کردند و گاهی نگاهی به اسطوره‏های شاهنامه 
مانند رســتم، ســهراب، بیژن، منیژه و نظایر آن‏ها داشــتند. با 
این حســاب تا سال ۱۳۲۰ یعنی رفتن رضاشاه از ایران و بر سر 
کار آمدن پهلوی دوم شــاهد چنین گیروگرفتی بودیم. از زمان 
سقوط رضاشاه تا سال ۱۳۳۲ تماشاخانه‏ها به تجربه‏ای دست 

سینماگران در ضیافت افطار 
سازمان سینمایی 

ضیافت افطار سازمان سینمایی با سینماگران شامگاه 
یکشــنبه ۱۹ فروردین‏مــاه بــا حضــور محمدمهــدی 
اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی، محمد 
خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی، مدیران فرهنگی، 
سینماگران و اهالی رســانه‏ها در هتل پارسیان انقلاب 
برگزار شــد. در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و رئیس سازمان سینمایی در سخنانی جداگانه با تشکر 
از همدلی و تلاش خانواده سینما، آن‏چه را »رونق تولید 
و فــروش و حضور و موفقیت آثار مختلف ســینمایی در 
جشنواره‏ها« خواندند، از دستاوردهای یک سال گذشته 
سینمای ایران دانستند. اسماعیلی در این مراسم عنوان 
کرد: »مــن از یکایک هنرمندان و اهالی ســینما برای 
زحمات طاقت‏فرســای خود در ســال ۱۴۰۲ که سالی 
پررونق برای حوزه فرهنگ و هنر بود، تشکر می‏کنم.« او 
افزود: »در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‏های 
عالی مرتبط تلاش‏مان این است که ان‏شاءالله با حضور 
اصحاب فرهنگ و‏ هنر در سالی که همزمان با ماه مبارک 
رمضان آغاز شد، گام‏های مهمی را برای ارتقای وضعیت 

فرهنگی و هنری کشور برداریم.« 

فــرهنـگ
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ما همواره، هم 
حقیرانه به فرهنگ 

نگاه کرده‏ایم و 
هم حقیرها برای 

فرهنگ تصمیم‏گیری 
کرده‏اند. کسانی 

که ظاهراً از خانواده 
فرهنگی و هنری 
هم هستند. من 

درمجموع قضیه را 
سیاسی و ناشی از 

این تصمیم‏گیری که 
عده‏ای از دور خارج 

شوند و کار نکنند 
نمی‏دانم اما می‏توانم 
بگویم کسانی با دید 
سطحی در جایگاهی 
نشسته‏اند که داوری 
و قضاوت می‏کنند و 
مبنای سقوط هنر را 

بنیان می‏گذارند

خبرسازان

 نظارت در حال متلاشی کردن 
سامان هنر است 

گفت‏وگو با بهروز غریب‏پور خالق اپرای عروسکی ملی 

Ó  در کــه  اســت  ایــن  می‏خواهیــم  مــا  ‌آن‏چــه 
سلسله‏گفت‏وگوهایی آسیب‏شناســانه با حضور اهالی 
تئاتر به مســائل کلان این حوزه بپردازیم و حضور شــما 
به‏عنــوان شــخصی، هم دارای ســابقه مدیریتــی و هم 
دارای ســابقه دهه‏هــا کار هنری در گفت‏وگویــی با این 
موضــوع برای‏مان غنیمت اســت. به عقیــده ما یکی از 
موضوعات نیازمند آسیب‏شناســی حــال حاضر هنر و 
تئاتر، نسبت دولت با آن‏هاست که در امروزِ ما نیز بسیار 
برجسته شــده یا دست‏کم من به‏خاطر ندارم در دوره‏ای 
جز اوایل انقلاب، به این میزان تبدیل به بحثی سیاسی 
شده باشــد. به حدی که گروهی اساساً عطای بودن در 
عرصه هنر را به لقای آن بخشیده‏اند چون نمی‏خواهند 
تحت هیچ شــرایطی تنه‏شــان به تنه دولــت بخورد. در 
ایــن وضعیــت نگرانی‏هایی هــم در مورد آینــده وجود 
دارد. می‏خواهم پیش از هر چیز از تجربه شما در سطح 
مدیریتی و هنری استفاده کنم و بدانم به نظرتان نسبت 
دولت بــا هنر و در این‏جا به‏طور مشــخص تئاتر در دوره 
کنونی باید به چه صورت باشــد؟ تجربه جهانی چگونه 

است و تجربه ما چگونه؟ 
بــرای پاســخ دادن به ســوال‏تان به اجبــار باید به پیشــینه‏ای 
تاریخی بازگردم. با بازگشــت به این پیشینه‏ تاریخی می‏خواهم 
مروری اجمالی داشته باشم بر اینکه طی دو هزار و پانصد سال 
تاریــخ تئاتر -اگر تئاتر یونان را ملاک قرار دهیم- تا به امروز چه 
اتفاقاتی رخ داده و ســوءتفاهم‏های موجود چگونه پیش آمده 
اســت. ســوءتفاهم‏هایی که در مورد آن توضیح خواهم داد. ما 
با نگاهی به تئاتر یونــان درمی‏یابیم که این تئاتر به حاکمیت و 
باورهای دینی متصل است و باورهای عمومی و اتفاقات جاری 
مملکتی را از طریق محتوایی اســطوره‏ای نمایندگی می‏کند. 
بــه دلیل آنکه تئاتــر اجتماعی‏ترین هنر جهــان -اجتماعی از 
بازیگــران در مقابل اجتماعــی از مخاطبان به صــورت زنده- 
اســت تصور سیاست‏گذاران یونان باستان این بود که افراد باید 
بتواننــد درنهایت آزادی عمل، تراژدی یــا کمدی را خلق کنند 
امــا ضمانت اجرایی تحقق این تصور با محدودیت‏هایی مواجه 
بود، چراکه امکان داشت اثری که روی صحنه می‏رود با باورهای 
آیینی، اجتماعی و حکومتی در اصطکاک قرار داشــته باشد. 
مثالی می‏زنم. پس از جنگ هخامنشیان با یونانیان و شکست 
دردناک ایرانیان، اشیل نمایشنامه‏ای به‌نام »ایرانیان« نوشت. او 
در این نمایشنامه، ایرانیان شکست‏خورده را در چنان وضعیت 
دردناکــی به تصویر کشــید که قلب تماشــاگران یونانی به درد 
آمد و برای این شکست‏خوردگان اشک ریختند و تماشاخانه به 
مجلس ســوگواری تبدیل شد. در چنین وضعیتی دولت یونان 
در مقابل ادامه اجرای این اثر ایســتاد و اولین سانسور در تاریخ 

تئاتر جهان رخ داد.
از آن سو به شــرق که بنگریم در »مهاباراتا« و در »بهاراتاناتیام« 
پدیــده نمایش آفریــده خدایان خوب، خدایانــی که معتقدند 
زندگی بشــر ‏باید متحول شــود و بشــر از آن لذت ببرد، است. 
در میان وداهای هندوها، ناتیاشاســترا یــا ناتیاودا، تنها ودایی 
اســت که به دلیل استفاده از زبان تصویری در آن برای صحبت 
درخصوص موســیقی و هنرهای نمایشی، هم شامل پیام‏های 
آفرینش و هم پیام‏های زیبایی‏شناســی و اخلاق است. یکی از 

 همکاری علی رهبری 
با ارکستر سمفونیک چین

به دعوت مجدد کشور چین، علی رهبری، رهبر ارکستر و 
آهنگساز بین‏المللی ایرانی با دو ارکستر سمفونیک جدید 
در شهرهای کینگ داوو و گویانگ، با آثاری از آهنگسازان 
روس روی صحنه خواهد رفت. ایســنا ضمن اعلام این 
خبر نوشت، اولین کنسرت در تاریخ یکم اردیبهشت‏ماه 
در شهر کینگ داوو، همراه با ارکستر سمفونیک کینگ 
دومیــن  و   »Qingdao Symphony orchestra« داوو 
کنســرت در تاریــخ هفتم اردیبهشــت‌ماه و همــراه با 
 Guiyang Symphony« ارکســتر ســمفونیک گویانگ
orchestra« خواهد بود. این ارکســترها نیز مانند بیش 
از ۲۰ ارکســتر سمفونیک دیگر کشــور چین، هرکدام 
حدود ۸۵ عضو دارند و ضمن همکاری با رهبران چینی 
از رهبــران دیگر جهان بــرای بالابردن ســطح کیفیت 

ارکسترشان دعوت به عمل می‏آورند. 

1/8میلیارد دلار برای هوش مصنوعی 
دولت کانادا اعلام کرد که سرمایه‏ای 1/8 میلیارد دلاری را 
برای تقویت صنعت هوش مصنوعی و ایجاد سازوکارهای 
توسعه ایمن این فناوری اختصاص خواهد داد. بخشی از 
این سرمایه صرف توسعه ظرفیت‏های زیرساختی در این 
کشــور خواهد شد. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر به نقل 
از بلومبرگ نوشت، جاستین ترودو، نخست‏وزیر کانادا، از 
بســته‏ای به ارزش 2/4 میلیارد دلار کانادا )1/8 میلیارد 
دلار ایالات‏متحــده( برای ســرمایه‏گذاری در حوزه هوش 
مصنوعی خبــر داد. بخش مرکزی این بودجه شــامل 2 
میلیارد دلار کانادا صرف توســعه توانمندی‏های رایانشی 
و زیرســاخت‏های فنــی موردنیــاز برای افزایش ســرعت 
کار محققان، اســتارت‌آپ‏ها و دیگر شرکت‏های فعال در 
حــوزه هوش مصنوعی خواهد شــد. مابقــی این بودجه 
به افزایش ســرعت پذیرش هوش مصنوعی در صنایعی 
نظیر کشــاورزی و درمــان اختصاص خواهــد یافت. این 
سرمایه‏گذاری به شــهروندان کانادا، به‏خصوص جوانان، 
کمک می‏کند تا به پتانسیل کامل هوش مصنوعی دست 
پیدا کنند، به مشاغل پردرآمد برسند و درعین‏حال بهره‏وری 
خود را افزایش داده و موجب رشد اقتصاد این کشور شوند. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

هنر و تئاتر این روزهای ایران، موضوع نیازمند آسیب‏شناســی کم 
ندارد. موضوعاتی که یکی از برجســته‏ترین آن‏ها نسبت دولت با 
هنر و تئاتر این روزهای ایران اســت و موجب پیش آمدن سوالاتی 
از این دســت می‏شود که چه اتفاقی رخ داده است که بخشی از اهالی تئاتر چنان از نزدیک شدن به هر 
آن‏چه نسبتی با هنر دولتی و هنرمندان دولتی داشته باشد، گریزانند که اساساً عطای بودن در این حوزه 
را به لقای آن بخشیده و صحنه را ترک گفته‏اند. نکته حائز اهمیت دیگر نقش دولت در این میان است و 
نسبت نامتعارفی که میان حمایت و نظارت در قبال هنرمندان برقرار کرده است. آن‏هم در شرایطی که 
می‏دانیم در هر جامعه‏ای، به هر میزان که دستگاه‏های نظارتی و سانسور در حوزه هنر و ازجمله تئاتر با 
قدرت بیشتری به فعالیت بپردازند، به همان میزان زبان رمزی با شدت بالاتری روی صحنه به کار گرفته 
می‏شــود؛ زبانی که می‏تواند عواقبی هولناک به همراه داشته باشد. ازجمله اینکه موجب شود تعداد 
کثیری از مخاطبان، دستگاهی رمزی را در ذهن خود به کار بیاندازند و شروع به رمزگشایی‏های دلخواه 
کنند و این‏جاست که دیگر حرف زدن ممنوع می‏شود. چون اگر کسی برداشتی مخالف از حرف شما کند 
دیگر نمی‏توانید به حرفه‏تان ادامه بدهید. این‏طور می‏شود که از یک »برو«ی ساده تعبیر به عوض‏شدن 
حزب و حکومت می‏شــود. این بخشی از آن چیزی اســت که در گفت‏وگو با بهروز غریب‏پور، خالق اپرای 
عروسکی ملی و موسس و سرپرست گروه تئاتر عروسکیِ درحال‏حاضر منحل‏شده »آران«، مطرح شد 

و مشروح آن را می‏توانید در ادامه بخوانید. 

خبرنگار گروه فرهنگ
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